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حالت سابقه ملحوظ دارد: مجراي استصحاب 

تعریف 

تکمله 

اول- استصحاب اصل عملی است یا اماره؟ 

دوم- وجه در دلیل عقلی بودن استصحاب 

سوم- آیا استصحاب یک مسئله اصولی است یا فقهی؟ 

چهارم- مناط استصحاب 

پنجم- مقومات استصحاب 

ششم- تقسیمات استصحاب 
 این تقسیم بندي ها به این جهت بیان میشود که مشخص شود 

 اختلاف اقوال در حجیت استصحاب از چه بابی است؛ شیخ نه 
تقسیم براي استصحاب بیان میکند 

تقسیم به اعتبار مستصحب 

وجه اول- مستصحب یا امر وجودي است و یا عدمی 

 استصحاب وجودي: مانند وجوب چیزي، یا طهارت چیزي و یا رطوبت 
لباسی 

استصحاب امر وجودي، بدون خلاف محل نزاع است 

 استصحاب عدمی 

 عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی یا برائت اصلیه یا اصاله 
النفی 

غیر از مورد فوق 
مربوط به الفاظ: استصحاب عدم نقل لفظ از معناي لغوي به جدید 

در غیر الفاظ: استصحاب عدم حیات زید، استصحاب عدم نجاست آب 

 در اینکه آیا استصحاب امور عدمی محل نزاع است یا خیر، اختلاف 
وجود دارد 

 شریف العلماء: اختلاف در استصحاب، در امور عدمی وجود ندارد؛ 
یعنی همه علماء قائل به حجیّت استصحاب عدمی هستند 

دلیل 

شیخ اول- اجماع منقول 
اولا: در مسائل اصولی، اجماع حجت نیست 

ثانیا: در مسأله اصلا اجماعی وجود ندارد 

 دوم- سیره عملی: تمامی علما در باب الفاظ به استصحاب امر عدمی 
 عمل می کنند؛ و این معنایش این است که اختلافی در حجیّت آن 

ندارند 

 شیخ: تمام علماء در باب الفاظ هم به استصحاب امر وجودي و هم 
عدمی عمل می کنند 

 سوم- ابتناء مساله: علماء حجّت بودن و حجّت نبودن استصحاب را 
 مبتنی کردند بر کفایت علت محدثه براي ابقاء؛ و این فقط در 

 امور وجودي است نه عدمی. و از این ابتناء معلوم می شود که حجّت 
نبودن استصحاب وجودي مد نظر علماء بوده است 

اشکال 

 اولا- این دلیل با بعضی از دلایل که اختصاص به استصحاب 
عدمی دارد، در تناقض است 

 ثانیا- این امر سبب میشود که نزاع فقط در باب شک در مقتضی 
باشد، حال اینکه شک در رافع هم محل نزاع است 

 ثالثا- از آنجایی که بحث در استصحاب احکام شرعی بوده و احکام 
 شرعی هم وجودي هستند، علما در بیان دلیل، به همین مورد اکتفا 

کرده اند 

رابعا- استصحاب در امور عدمی به و سیله اجماع مرکب اثبات میشود 

 خامسا- استصحاب در امور عدمی به طریق اولی اثبات میشود؛ زیرا 
 موجود وقتی در بقائش نیاز به موثر نداشته باشد، معدوم به 

طریق اولی از این علت مستغنی است 

 چهارم- عنوان مسأله: علماء می گویند استصحاب الحال. استصحاب 
 یعنی ابقاء ما کان؛ که هم تعریف و هم عنوان اشاره دارد به 

 استصحاب وجودي و معلوم می شود که اختلاف علماء در استصحاب 
وجودي است 

اشکال 

 غرض از این عنوان، بیان استصحابی است که از جمله ادله احکام 
شرعیه است و بیان شد که احکام شرعی وجودي هستند 

 اگر این بیان صحیح باشد، پس باید استصحاب در امور خارجی را 
نیز از محل نزاع خارج بدانیم 

 شیخ: امور عدمی هم محل نزاع است و در آن اختلاف وجود دارد و شاهد بر 
 آن، تصریح برخی بر عدم حجیت آن است؛ شیخ در انتها به پنج 

شاهد بر وجود این اختلاف اشاره میکند 

2وجه دوم- مستصحب یا حکم شرعی است یا از امور خارجیه 

2وجه سوم- مستصحب یا حکم تکلیفی است و یا وضعی 

7تقسیم به اعتبار دلیل مستصحب 

22تقسیم به اعتبار شک 


